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عنةُلَالوأم عدائهِألي  ععينجم

ين الدومِلي يإ

 امروز هم به دنبال عرائضي در ،رسيد طبق روال عادي جلساتبه نظر مي

 ولي با توجه به موقعيت .دزمينة شرح حديث عنوان بصري به عرض برادران برس

ـ بخصوص ماه رجب ـ ر مباركة رجب و شعبان و رمضان شهفعلي و ورود اَ

شرضي از نكاتي كه تذكّديديم اگر جلسه به هفته بعد موكول بشود شايد بع

براي خود من موجب استفاده بيشتر الطاف الهي وعنايت الهي در اين ماه مبارك 

 لهذا با يك مرور اجمالي به فقرة حديث عنوان بصري يك .است محروم بشويم
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 خدمت ،هايي كه بايد در اين ماه انجام بدهيمفضائل ماه رجب و برنامهقدري در

.شودميرفقا عرض 

ما ، إنَّمِعلُّالتَّ بِلم العيسلَ:فرمايندم به عنوان بصري ميالسلاادق عليهامام ص

هونور قَ يلبِ في قَعم ن ياللريد تَه عالى أنْتَ وباركي هديم علم بواسطة تعلّ«.ه

نيست بلكه عبارت است از نوري كه خداوند آن نور را در قلب آن كسي كه 

».دهدن نور را قرار مياي،ري كندبخواهد او را دستگي

 كه ي ارزشهاي مختلف، علم باطن، علم ظاهر؛مراتب مختلفة علم عرض شد

نها به اي،ت آنها با وجود انسان و با نفس انسانكيفيست وهدر مراتب علم ظاهر 

 نحوة نزول علم از عالم علم مطلق و صفت علم اطلاقي پروردگار .عرض رسيد

ت نزول اين اسم در همة  اسم عليم است و كيفي،سناي الهيح وهكليكه از اسماء

ت هر وجودي اين ظرفيعه ومتعينة عالم كثرت بر حسب سمظاهر جزئيه و

. علم نور باشد و موجب هدايت باشد،اينكه چگونه ممكن استعرض شد و

 اين ،قرهة بحث اين ف شد و امروز به عنوان تتم آن بهاي اشاره كه قبلااينكته

.رويم در جلسه ديگر سراغ فقرة ديگر ميهنشااللإكنيم و بعد نكته را عرض مي

 در آيات قرآن نسبت به اين مطلب اشاره شده است :آن نكته اين است كه

كه رسيدن به مراتب كمال به معناي تجرّد نفس و قطع علقة او نسبت به عالم 

 و در يك مرحله انجام ة واحدةٌفعدله أ اين مس،ميل او به عالم ربوبيكثرات و

 گرچه . مراتب و مراحل داردله نياز به زمان دارد و نياز به طيأ اين مس.گيردنمي

اين مراحل را با سرعت بيشتر و شخص ممكن است يك شخص اين مراتب و

 ولي در عين حال براي عبور از يك ، اين را انجام بدهد،ديگر با سرعت كمتري

به جهت استحالة عدم طي علا به جهت محال بودن طفره ومرتبه به مرتبة ا

 يك طفل دبستان براي اينكه بتواند . بايد همة مراتب طي بشود،مراحلمراتب و
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ابتدائي و راهنمايي و  بايد دورة،در دانشگاه برسدبه آن رتبة آخر در جامعه و

طفره يعني يك . طي كند و بتواند به مراتب بالاتر برسد راطه و دبيرستانمتوس

فهمد و آن هيچ چيز نمي.مرتبه يكي از مرتبة ابتدايي پايش را بگذارد در دانشگاه

اين نياز به ابزار دارد همان طوري كه در فراگيري برد و نمي راايهيچ استفاده

 براي علو و  شرايط استعداد ووات واد و ابزارعدهعلوم ظاهري نياز به يك 

راي رسيدن به آن مطالب، اين ابزار و ادوات و شرائط ، همين طور بستهتعالي

مدارج عالي علمي بايد  دبستان براي رسيدن به مطالب بالا و يك طفلِ.لازم است

 و بايد پيش مادرش برود و بنشيند، بايد تمرين كند،ش را بنويسدبمشق شَ

قطة اعلا به آن نبازيگوشي را كنار بگذارد تا اينكه مراتب را يكي يكي طي كند و

ه  در مراتب پايين خيلي به بچ.شودرود زحمتش بيشتر مي هر چه بالاتر مي.برسد

 به اين مخيلي توجه كني ـ گيرنده سخت نمي خيلي به بچ،شودفشار وارد نمي

 وقتي كه ؛گيرنده سخت نميخيلي به بچـ نكات كه اين نكته، نكتة ظريفي است 

 يك الف را .كنند قبول مي اونويسد از كه مي هر جوري»بابا آب داد«:نويسدمي

 نمرة بيست ،گويند آفرين مي او به،فرض كنيد كه حالا ده سانت هم بياورد پايين

 الف دو ميل رسد اگرمي چهارم، پنجم  ولي وقتي كه كلاس،دهند مي اوهم به

 الف يكاين مشقي كه الآن نوشتي،: گيرداضافه پيدا بكند، معلّم گوشش را مي

، كه آن مطلب را بيشتر رعايت كنيي رعايت نكردي و بايست،قدري طولاني شده

 همين طور دورة راهنمايي . بازيگوشي را بايد كنار بگذاري،بيشتر وقت بگذاري

، دانشگاه برود دورةخواهد بهرود و وقتي كه مي دورة دبيرستان كه مي،رودكه مي

 ديگر آنجا در وقت .اي ندارده فايد؛تمام وقتش را بايد صرف مطالعه بكند

 به تلويزيون تماشا كردن و اين ور و آن ور رفتن و مسافرت و  ودانشگاه نشستن

 در مراتب ، بله.از كار درآمدهز وسازد با يك دانشجوي مبرّ نمي، خلاصه،تفريح
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 به همة مراتب و  اما اگر بخواهد واقعاً،رسدپايين و اينها مشكلي به هم نمي

 اين بايد كتاب را از خودش دور نكند و بايد ،خواهد احاطه پيدا بكندجوانب ب

 آنها را كنار بگذارد و الاّ ،ساير مطالبي را كه ديگران با او سر و كار دارند

تواند گذارد و آن طوري كه بايد و شايد نمي جا مي،رسدي به مطلب نم،رسدنمي

.ت كند آن مرتبة عالي و بالاي علمي راضياح

طور خداوند متعال براي مراتب مختلف انسان تكاليف مختلفي را همين

ص كرده قرار داده و خودش يكي يكي آمده و اين تكاليف را براي انسان مشخّ

خواهد  شخص ميز در اين مرتبه آنچه را كه خداوند ا.ل مرتبة عوام است اوةمرتب

رّمات ظاهري  مح، خمر نخورد، دزدي نكند،همين انجام ندادن محرّمات ظاهري

به همين مقدار . تهمت نزند كارهاي زشت و ناپسند را انجام ندهد،را انجام ندهد

 مطلوب عبارت است از اينكه وارد در .كندبراي رسيدن به مطلوب كفايت مي

ه  مشمول شفاعت ائم،ه به اعمال ظاهر و موافق شرعم نشود و با توجآتش جهنّ

 مرتبة پايين از مراتب بهشت كه همينة مرتببزرگان بشود و يكلام والسعليهم

ي يعنييرسيدن به نعمتهاي حسپروردگار در عالم قيامت است، نعمتهاي حس 

فواكه، يعني اطعمه، اشربه، فرض كنيد كه حالا، حورالعين، غلمان و اشجار، انَهار، 

ن به اين مقدار براي رسيداين، .كند مي اين كفايتهمين، به همين مراتب حسي،

 حالا فرض كنيد كه ما اسم اين را دورة كه اين يك مرتبه .مطلوب كافي است

 يك سواد خواندن و نوشتن عادي را بتواند شخص گذاريم كه حداقلّابتدايي مي

ر علمي اي است كه انسان بتواند از آن صو بالاتر مرتبهة مرتب.داشته باشد

 بتواند از آن صور علمي ،ت صرف نظر از جنبة حسي در عالم قيام،پروردگار

 انكشاف حقايق علم . صوري كه جنبة حسي ندارد.بخواهد استفاده بكند

 همانطوري كه شما در عالم خواب حقايقي را به ،پروردگار است به صورت
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بريد و استفاده ت ميلذّشود و برايتان منكشف مي، نه به جسم و به حس،صورت

 احساس ،كنيدشويد احساس انبساط ميكنيد و وقتي كه از خواب بلند ميمي

لام وارد شديد و حضرت از السفرض بكنيد كه در حرم امام رضا عليهكنيد كهمي

 يك چيزي را به شما ،اي را به شما نشان دادندلهأيك مسشما پذيرايي كردند و

ـ شويد  وقتي كه از خواب بلند مي، يك مطلبي را به شما ارائه دادند،نشان دادند

 احساس طراوت ،كنيداحساس انبساط ميـ  شخص بزرگي  يك در ارتباط بايا

شود جنبة  از اين خواب پيدا مي براي شمانلآتي كه ا اين طراوت و آن لذّ.كنيدمي

صورتي را ديديد ولي از آنجايي كه هر .صوري دارد اين فقط جنبة،ي نداردحس 

 نه به ، خيال او بستگي داردنبةت به ج آن لذّ،بردت را ميتي كه انسان آن لذّلذّ

ة او  جنبة ماد، چون بدن فيزيكي و عنصري،جنبة همين بدن فيزيكي وعنصري او

.مانع است از اينكه يك مطلب مجرّد را احساس كند

دهيد اين گل يك رنگي  را كه شما در مقابل خودتان قرار مي گلين يكلآا

اتي  خصوصي،مايلي دارديك ش رنگ بنفش و، رنگ قرمز، رنگ صورتي،دارد

ازشود شما از نگاه كردن اين گل و اين موجب مي،تش وضعش و آن كيفي،دارد

ت اين  اين لذّ،بريدن شما ميلآتي كه ا اين لذّ.ت ببريد لذّ گلبو كردن اين

 يك . شما نيستغماددر عطر اين گل در مغز وشمايل وآن شكل وانعكاس

ي دارد و مي كند كه آن جنبة مادق پيدام خارج تحقّفيزيكي در عالي و مادةلأمس

ور ن اين ،خورداو عبارتست از اينكه اين نوري كه به اين شيء خارجي مي

بعد تصويرش در شبكيه موجب يك فعل وقرنيه و به برگشتش به چشم ما و

ت  لذّ آن اين را به،ي داردماد جنبة، اين جنبه،شود در خارجانفعالات فيزيكي مي

به آن ، اين،گويند ماكولا مي آنگويند و بعد بواسطة همان نقطة زرد كه بهنمي

در كند و مغز اين صورت فيزيكي اين شئ خارجي را، اين مغز مغز انتقال پيدا مي
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 فيزيك خارجي امرت نيست فقط يك  هيچ كدام از اينها لذّ.داردخودش نگه مي

كنيد اين  وقتي شما گلي را بو مي؛ايي همين طور در مورد بوي.ق پيدا كردهتحقّ

كند ـ نامرئي ـ اين هوا با اين گل تراوش پيدا مياتي كه از اين ذرارتباط هوا با

ات لطيف است كه نه به چشم  ذر،اتذراي اين شود به اندازهذرات خلط مي

 به طوريكه،كندات از اين گل تراوش پيدا مي اين ذر،آيد و نه قابل حس استمي

گويند بعضي از اين ميـ اگر فرض كنيد كه ما يك وسيلة سنجشي داشتيم 

كنيد كه يك اي دقيق است كه اگر شما فرضترازوها و وسايل سنجش به اندازه

شما در آن وزن كنيد بعد يك نقطه بگذاريد يا يك خط روي صفحة كاغذي را

ت اين وسيلة اس اس اينقدر اين حس.دهدمياين كاغذ بكشيد تفاوت را نشان 

بينيد اين  اگر شما اين گل را بگذاريد در اين وسيلة سنجش دائماً مي ـسنجش

اتي كه از اين گل تراوش آن ذره آيد پايين اين بواسطميها همينطور داردشماره

 لذا شما ظهر .شود كم ميي دارد اين وزن ه،كندهمين طور دارد تراوش پيدا مي

... .ي دارد اين ه.بينيد خشك شدهآييد مي عصر مي،شدهبينيد پلاسيده آييد ميمي

 آن غدد ة بواسط،كنيداين هوا در مجاورت با اين ذرات وقتي شما استشمام مي

ت كند اين هوا به او اصابت مي،ستهدر بيني  كه اسيحسد، اين كيفيو آن غد 

عطري از اين كند، شما احساس يك كند، به مغز منتقل ميآن ذرات را ضبط مي

ن احساس عطر يك مسأله است كه رسيدن اين عطر يا رسيدن اين اي. كنيدگل مي

اين رنگ خاص و شمايل خاص به مغز انسان يك مطلب مادي است، احساس 

ن اين شكل خاص و اين صورت زيبا و اين شكل زيبا و اين عطر لآله كه اأمس

يگري است كه به مغز مربوط ن گل قرار دارد آن مطلب داين در اي،بسيار دلنشين

، كارش،دهداينجا انجام ميكاري را كه مغز در.  آن به نفس مربوط است،نيست

 اين .كند براي انسانلي مي دلاّ،ل است دلاّ، واسطه است،گري استكار واسطه
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كند و آن ارتباط ي را به نفس كه مجرّد است منتقل مي و حس رامسائل ظاهري

بريد از اين بوئيدن گل تي را كه شما مي لذّ.كندرا برقرار ميبين نفس و بين ظاهر 

 آن . يك امر مجرد است، معنوي است يك امرت آن لذّ،و از تماشاي اين گل زيبا

.يك امر مجرّد است

ي لذّات ظاهري را كه ما در اين دنيا از خوردن غذا و امثال بنابراين حتّ

 همين ،بريمامثال ذلك مير زيبا وذلك و بوئيدن گل از عطرها و از ديدن مناظ

يك امر لذتّ  چون اصلاً ، ظاهري داردة جنب، برزخي داردةت ظاهري هم جنبلذّ

، گل در خارج است،ه در خارج است ماد.ي نيستت يك امر ماد لذّ،د استمجرّ

با كنيدتي كه شما از اين طبيعت مي احساس لذّ،طبيعت زيبا در خارج است

، پس بنابراين آن جنبه.است احساس شما با اين گل دو تا،طبيعت دو تا است

.نه به ظاهرگرددد به نفس شما برميد دارد و جنبة مجرّجنبة مجرّ

رويد جلو به بدنتان ديگركار حالا در عالم خواب شما يك مرتبه مي

 صورت براي  اينلكند و تمثّل پيدا مي فقط همين صورت براي شما تمثّ،نداريد

 حالتتان با قبل ،خيزيدوجب انبساطي است كه وقتي كه از خواب برمي اين مشما

 من در خواب فرض كنيد امام زمان : حالت شعف داريد.كنداز خواب تفاوت مي

، را ديدم فلان وليفراق در ،ديدم را لمؤمنيناميرأ در خواب ،لام را ديدمالسعليه

در خواب براي شما ي سلة حأ مسد، با اينكه چيزي نخوردي.من صحبت كردبا

بايد اين طور  اين ادراك اين صورت براي شما موجب نشاط است و.پيدا نشده

در  غير عاديلةأ يعني مس.ي نيستت يك امر ماد اصل لذّ چرا؟ چون اصلاً.باشد

ه مادچون همين لذتّ در عالم . خواب اتّفاق نيفتاده، مسأله، مسألة طبيعي است

 خيال ،ت برده يعني مثال شما لذّ.ت مثال استت، لذّلذّ اين ،ودر عالم ظاهر هم

كنيد دست  خيال مي،ت برده مثال شما در اينجا لذّ.ت بردهكنيد مغز شما لذّمي
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 مثال . چيز ديگري كه نيست، دست فقط گوشت و استخوان است.ت بردهشما لذّ

كه  شماا بينيي در اينجا زبان شما  كهكنيد خيال مي،ت بردهشما در اينجا لذّ

 صورت طعم غذا را چشيده  اين اين در،فرض كنيد كه اين عطر را استشمام كرده

 در عالم  كه پس بنابراين آنچه.ت برده لذّ،يا اين عطر را در اينجا استشمام كرده

 امري است كه به روال طبيعت ،افتد امر غير طبيعي نيستفاق ميخواب اتّ

.گيردخودش دارد انجام مي

 در آن خواب غير از آن صورتي را كه ،بينيد ميما يك خوابي راحالا اگر ش

 غير از او ،كنيدت مياز همنشيني با يك همچنين صورتي احساس لذّبينيد ومي

 فرض كنيد كه در ،لامالس از آن امام عليه، از آن بزرگ،يك حالتي از آن شخص

،لهأيگر اصلاً مس اينجا د، يك حالتي از او به شما سرايت كند،قبال او هستيد

 كه قابل  داريد اصلاً حالتي،شويد وقتي از خواب بلند مي. صورت نيستةلأمس

 يعني ادراك آن ،شعفي و ادراكتي براي شما و يعني يك لذّ.توصيف نيست

ديدن صورت آن حالت براي آورد كه او بامعني براي شما حالتي را به وجود مي

 و  اينها مراتب مختلفه است.يار بالاتري است مرتبة بس، مرتبه،شودشما پيدا نمي

.رسد كه اصلاً از گفتن و از بيان مسأله خارج است جايي ميهمين طور به

لاوقرب مع اللهَ حالاةُ لا يسعها ملك ملي:فرمايدپيغمبر اكرم وقتي كه مي

 من با خداوند متعال:فرمايد حضرت مي،اين اشاره به اين مطالب داردنبي مرسل

بي مانند جناب جبرائيل و نه ملك مقرّ، در آن حالات آنيك حالاتي دارم كه

تواند يك همچنين نه پيامبر مرسلي ميل اين حالات را دارد وامثال ذلك تحم

 عليه و آله وهالل اين چه حالي است كه رسول اكرم صلي .حال را ادراك بكند

 امين ملكي است كه علم را از آن  جبرائيل! ببينيد؟كندسلّم اين حال را ادراك مي

.دهدلك تنزل ميعالم مناسوت ومقام اطلاقي خودش به همة عوالم ربوبي و
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 چه اين علومي كه ما در ارتباط ،جبرائيل امين علم را كه در تمام سطوح مختلفش

 دارد از آنجا ،كنيمبا مسائل دنيوي و گذرانمان داريم از آن علوم استفاده مي

 اكتشاف واختراعي كه براي :گفتند كه قول بعضي از مخترعين اينها مي به.آيدمي

 اينكه يك مرتبه در  مطلب برسيم الاّملتوانيم به نكته و به  ما نمي،شودما پيدا مي

ه ما را به مطالب ديگري  آن جرقّ.كنيماي را احساس ميهوجود خودمان جرقّ

ن دارد تمام لآه يك مخترعي ا كي اين؟ه از كجا آمده اين جرقّ.دهدسوق مي

 به اين نتيجه برسد يا ،ب برسدواندازد براي اينكه به اين مطلفكرش را به كار مي

حاذقي دارد در ص ومثال يك پزشك بسيار متخصباباينكه فرض كنيد كه من

خودش در معاينات معايناتهر چه دركند وص مياحوالات مريض دارد تفح 

 يك مرتبه يك ،سدبرتواند به آن مطلب كند نميلك تحقيق ميباليني و امثال ذ

 مرض و رود و به آنگيرد و جلو ميه را ميآيد و همان جرقّجرقّه به ذهنش مي

 ناراحتي و گرفتاري كه در مريض است يا آن نكتة مجهولي كه دارد به به آن

،در همة افراد.سته اين در همه .رسد به او مي،گردد مجهول ميةدنبال آن نكت

 در استنباط احكام ، براي اهل علم، براي فقهاء، براي علماء، حالاتةدر هم

 به روايات ،دنكن مراجعه ميو اينهاامثال ذلك  به روايات و كه وقتي،شرعي

،مانند همين كه مي،توانند بين اينها جمع كنند نمي،رسندمتعارض وقتي كه مي

ه تمام روايات اي بيايد و با آن جرقّهگاهي ممكن است يك دفعه يك جرقّ

 آنها با هم توافق داشته باشند و ةهم همه با همديگر متوافقه بشوند و،متعارض

 آن جرقّه چيست ؟ آن جرّقه .آن تعارض از بين برود و بتواند به آن نتيجه برسد

 فرقي .دهدهماني است كه جبرائيل از مقام علم آورده توي نفس افراد قرار مي

. تمام اينها عبارت است از نزول مراتب علم.كند هيچ فرق نمي.كند مطلبنمي
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ن به نظر اين شخص در لآ آيا اين مطلبي كه ا؟هاين از كجا آمد اين جرقّ

؟دانست آيا اين مطلب را قبلاً مي،رسدتكاپو و در كنكاش رسيدن به مطلوب مي

 مطلب ؟ است مطلب پس معلوم؟گردددانست پس چرا دارد دنبالش مير ميگا

 به آن مجهولي كه اين معادله را .خواهد اين معادله را حل كند مي.مجهول است

.خواهد برسد معادله مي؟ به آن حلّآن چه برسدخواهد به برايش ترسيم كرده مي

ن دارد لآ اين كه ا.كندل براي او روشن بود كه ديگر فكر نمي معادله از اواگر حلّ

اي كه در ذهنش پيدا هشود و اين جرقّو اين نكته موجب ميرسد به اين حل مي

ه  كجاي قضي»يدمم فه!ها « اين. فهميدم!ه شدم، ها متوج!ن ها:گويد مي،شودمي

 اين . ندارد»فهميدم«دانستيم كه ديگر  اگر مي؟»فهميدم! ها « كجا بوده اين؟بوده

 كمترين چيزي است ،ين كمتر، منتها اين كمترين.آورد است كه جبرائيل مييهمان

 از .اندن ملائكه در اينجا واسطه شده الآر كنيد در اين كهتوانيد تصوكه شما مي

اين كمترين چيز بگيريد تا به جايي كه بالاترين مراتب معرفت الهي را همين 

 بالاترين مراتب كه اصلاً قابل .آوردش دارد ميئجبرئيل براي انبياء و براي اوليا

گوئيم اين را مي.ب است اين ملك مقرّة بواسط؟ اينها چيستةهم.ر نيستتصو

 يعني آن علم مطلق ،ر كنيدحالا يك همچنين مطلبي را شما تصو. نزول علم

 به نحوي است كه تمام ،پروردگار در ظرف جناب جبرائيل كه ملك مقربّ است

.دهدعوالم ربوبي پروردگار را زير چتر و زير پر خودش قرار مي

 صلي اللَه عليه وآله وسلّم وقتي كه وحي آمد براي آن حضرت مبر اكرپيغم

ùù ùù&&&& tt tt���� øø øø%%%% $$ $$####…………ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####1≈≈≈≈ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{كي اين وحي را براي ،حضرت يكمرتبه نگاه كردند 

 نگاه كردند ؟ اين معنا از كجا يكدفعه آمد، بر نفسشان،قلبشان بر؟ايشان فرستاده

1، آية )96(ـ سوره العلق 1
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نه منظور ـ هجبرئيل بال خودشان را باز كردين اجبرئيل آمده و وقتي كه ديدند 

 آن احاطة علمي و احاطه وجودي ، نه، اين حرفها فلان و بال و پر و پشم وهمين

:گويندحضرت ميـ بود موجود  كه  احاطة وجودي خودش را آن،خودش را

 و يك  يك طرف بالش تمام عوالم پروردگار را گرفتم ديدميكدفعه نگاه كرد

 زمين و ة كر، زمين و ماه راة نه كر.ام عوالم را از اين طرف گرفتطرف بالش تم

 تمام عوالم، ملائكه و عقول ؛ماند در قبال ساير عوالم مثل تار عنكبوت مي كهماه

 همه را اين جبرئيل آن قدرت و احاطة روحي و اشرافي كه بر نفوس …و عالم

.گرفته اشرافش ن اي،اردلوي د انس و تمام آن عوالم ع جنّ ومجرّده و ملائكه و

شود كه آنها چون با اشراف و احاطة علوي خودش و علمي خودش موجب مي

 علم را به آنها برساند و حضرت ، به آنها رزق برساند،را اشراف كند ديگر

ن براي من اين وحي را لآ اين كسي كه ا! من نگاه كردم ديدم كه عجيب:فرمايدمي

 تمام عوالم ربوبي ،ين وحي را براي من آورده نه تنها ا. اين كجا است،آورده

ن فرض الآ همان طوري كه ، زير احاطة اشراف علمي اين قرار دارد،پروردگار

 اين نقاط اين زاي اكنم و اينكه هيچ نقطهكنيد كه من به دست خودم دارم نگاه مي

 آن وقت اين . تمام مراتب زير اشراف اوست،من مجهول نيستدست براي

 با تمام مراتب كه بر پيغمبر اكرم و بر حضرت ابراهيم و بر ساير انبياءجبرائيل 

فرمايد بين من و بين پروردگار يك  پيغمبر مي،كند را افاضه مياين علم و وحي

.حالاتي است كه در آن حالت جبرئيل پر بسوزاند

ي بسوزد پرمفروغ تجلّاي بر پرمهاگر زين نمط ذر
اي است  يعني آن مرتبه.اندازدنگ ميلُرسد ديگري كه ميجبرئيل اينجا است وقت

 جناب جبرئيل امين در تحملش از مقام علمي  سعة وجودي مرتبهكه در آن

يعني .  از او بالاتر ميزند پيغمبر،آورد كم مياطلاقي پروردگار، آن سعة وجودي
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جبرئيل در مقام محدوديت ذات به يك نحوي است كه بيش از اين مقدار 

. تواند تحمل آن مقام علم را بكند، مقام رزق را بكند، مقام حيات را بكندنمي

فرمايد  چون پيغمبر وقتي مي،... نظرةاكرم از نقط ذات پيغمبر ، اكرمپيغمبر

وجودي و نظر سعةة يك جنبه اينكه از نقط؛ اين دو جنبه دارد»ميك حالتي دار«

.رسدت جبرئيل به آن مرتبه نمياي است كه خود ذا در يك مرتبه،ذاتيسعة

 طوري كه ذات انسان بر ذات حيوان اشرفيت دارد و ذات حيوان بر نيعني هما

 يكي به لحاظ آثار ،اظ خود ذاتح يكي به ل. شرافت داردياتذات جماد و نبات

خود ذات اشرفيت دارد به خاطر اينكه يك مرتبة كمالي بالاتري از آن . ذات

قش و ادراكش از آن  به لحاظ مدركاتش و نحوة تعلّثار ذاتآ. مراتب پائين است

اللَه را تشكيل  كه ذات رسول اللَه كه آن نفس رسولنكهي ا صرف نظر.مبدأ فياض

 آن عين ثابت در يك مرتبة مافوق از ،دهددهد و آن عين ثابت را تشكيل ميمي

،واهد بفرمايد خ حضرت اين را نمي، غير از او، تعين وجود جبرئيل استةمرتب

خواهد بفرمايد يك حالاتي خواهد بفرمايد، ميميتر از اين راي پايينحضرت حتّ

 از نقطة نظر ،عات نظر رد و بدل اطلاّة يعني از نقط،بين پروردگار استبين من و

 و از نقطة نظر رد، و بدل شدن معلومات از نقطة نظر رد،رد و بدل شدن علم

آيد كه نحوه معلوماتي و يك نحوة علمي براي من مي يك ، معلوماتنبدل شد

از ناحية اش كه تمام مسائل راامكان ندارد براي جبرئيل با آن مقام وحي

 آن .اي پيدا بشودلهأ امكان ندارد براي جبرئيل يك همچنين مسآوردپروردگار مي

وساطت  بدون است با پروردگارهل آن ارتباط ذات رسول ال؟ت چيستكيفي 

است و صفلايو وكردلاي خلاصه  ديگراست كهجا آن مقامي ناي. ب مقرّةلائكم

كه امت من هستيد هم  شما :خواهد اين را بفرمايددر اين عبارت ميه رسول الل

.توانيد به اينجا برسيدهم مي
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اد وقتي كه در آن مجلسي كه بودند حالا متوجه شديد كه مرحوم آقاي حد

در آن مجلس از مقام جبرئيل و : گويندو مرحوم آقا نقل مي كنند، ميدر كاظمين 

 يكمرتبه ايشان ،رفته سخن ميش بر انبياءلنزوكيفيت عروج جبرئيل و كيفيت 

اين حرفها ؟زنيد اين حرفها چيست داريد مي:فرمايندشوند و ميناراحت مي

نزول صعود وودمان را با عروج وخچرا ما مجالس زنيد؟ چيست داريد مي

ب پروردگار بخواهيم ما مجالس خودمان را به اين  مقرّةملائكو جبرئيل 

توانند اصلاً در  ما در يك جايي هستيم كه جبرئيل و امثال ذلك نمي،بگذرانيم

خواهد  ايشان اين را مي يعني.كند نمي كهاد شوخي آقاي حد.آنجا راه پيدا بكنند

 وقتي كه خداوند متعال شما را در يك : اينكهل در دو جنبه، جنبة او:بفرمايد

اي و مرتبهتوانيد به يك همچنين مطلباستعدادي قرار داده است كه شما مي

چرا عمر خودتان را و چرا گفتار خودتان را و چرا مجالس خودتان را و،برسيد

 چرا صرف در خود او ؟كنيدوقت خودتان را صرف در صحبت در تعينات او مي

واسطه از شود و صرف در آن حقايقي كه بلات او نمي در ذا چرا صرف؟دكنينمي

كشاند و از همةد ميوشود و انسان را يكپارچه به سوي خآن ذات منشعب مي

 شما، جلاليه بدون وساطت و چرا در صفات جماليه،كندتعينات منقطع مي

 داريد حرف  چرا، هستند كه شما از جبرئيل و امثال جبرئيل؟كنيدصحبت نمي

ي من:خواهد اين را بفرمايد ايشان مي:م اينكه مطلب دو؛ اين يك مطلب؟زنيدمي

مني كه ! اي كساني كه راه را گم كرديد! ، اي بيچارگانن در اينجا نشستمالآكه 

 من در . شما بيائيد غنيمت بدانيد،ت در يك همچنين موقعيالآن در اينجا نشستم،

.زنيد آنوقت شما داريد حرف از جبرئيل مي،اه ندارداينجايي هستم كه جبرئيل ر

 جبرئيل در آنجا ،تي هستيم كه در آن وضعيتاد در يك وضعي آقاي حدمنِ
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 پيش شما، شما ، آنوقت من آمدم در كنار شما نشستم،تواند راه پيدا كندنمي

؟زنيدحرف از چه ميداريد 

خدا رحمتش ـ اني اس قوچ آقا شيخ عب:فرمودنديك وقت مرحوم آقا مي

در جلسة  آمده بودند از مرحوم قاضي عكس گرفته بودند،:گفت مي ـكند

 ده تا از اين عكسهاي مرحوم قاضي را ، هشت،ذكرشان آمدند يك تقريباً هفت

 ايشان سر اين عكسها شروع هايآوردند دادند پيش ايشان و يكدفعه شاگرد

 آن شخص عكس را ؛كي به من بده ي! آقا؛ يكي به من بده! آقا:كردند دعوا كردن

 مرحوم قاضي .آن اتاقي تو آن اطاق و اينها همه برداشتند رفتند توبرداشت برد

ام  من اينجا گرفته. رفتند دنبال عكس من،ل كردند من را وِ:گفت مي،خنديدمي

 آن ، اين خودش اينجا گرفته نشسته؛ خيلي حرف، حرف دقيقي است.امنشسته

 اين چيست؟ اين ماندن .كنيدعوا ميعكسشديگر داري سر آن اتاق ،وقت تو

 آن كسي كه از .مانندك و اين شاگردان در صورت مي اين سلاّ.در صورت است

 ما همين جا اين را داريم ،بروند سر عكسش دعوا كنند: گويدمي،پيشش نرفته

.بس است

رف مثال  بلاتشبيه بلاتشبيه ولي از باب فقط ص،ه حالا بلاتشبيهاين قضي

از اين آمد.مالك بن نويره يكي از اصحاب رسول خدا بودم؛كنعرض مي

، همان كسي كه بعد از رحلت رسول خدا به خاطر اينكه حكومت،اش آمدقبيله

 و بعد  از دادن زكات خودداري كرد، حكومت ابابكر،حكومت غاصبانه است

 با مرتد بايد محاربه كسي كه زكات ندهد مرتد است و: ابابكر به اين عنوان كه

كشتند ميلشگر را براي يك همچنين افرادي و آنها رافرستاد افراد را و و ميكرد

ند و به نها مرتدايكردند و به عنوان اينكه كردند و چه ميو زنهاي آنها را اسير مي

پرداختند بخاطر اينكه توي كه نمييي  حالا آنها.پردازندحكومت زكات را نمي
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ب صميرالمؤمنين غإ جاي پيغمبر نشستي و خلافت را از  بها آمدي وكذكذا و

 حال  ايعلي.دوش پرداخت نمياين حرفها زكات و ،... نه بخاطر اينكه،كردي

خره جريانش را لابد ديگر رفقا و دوستان الأ ب.مالك بن نويره هم آن افراد بود

ه را غفلتاً در حين نماز به دانند كه خالد بن وليد را فرستاد و بعد مالك بن نويرمي

 ابوبكر از ،خلاصهو قتل رساند و بعد هم شب هم با زنش زنا كرد و بعد كه آمد 

نه را بر او جاري نكرد و صرم را و قتل را و زناي محتقصيرش گذشت و حكم ج

 شمشير ، اين شمشير، بله. اين شمشيري است كه خداوند به ما عنايت كرده:گفت

 زناكار و قاتل و شارب خمر بالاخره اين شمشير، شمشير.عنايت خداست

ـ پيش پيغمبر و اسلام آورد  مالك بن نويره آمد، حالياعلي . شمشير خداست

اينهايش را همه را و  آمد اسلامش را عرضه داشت و قبيله ،ه اسلام آورده بودالبتّ

،شدند خرسند ،او خوشحال شدندپيغمبر بسيار ازـ آمد به پيغمبر عرضه داشت 

امضاء كردند كار او را و خلاصه ،  به سلوكش،تش به كيفي، به اخلاقش،به دينش

همين ، ...با كمال شعف و با كمال يك نوع استغنايي از پيش پيغمبر آمد بيرون و

خواهد يكي از اهل مي هر كسي كه :كرد پيغمبر فرمودندطور داشت حركت مي

اش  مسجد مدينه و آمد يقه، بيرونشنبال عمر آمد د. اين را ببيند،بهشت را ببيند

 آن دنيا بايد دست ما را، وعدة بهشت را داده خلاصه به توپيغمبر:را گرفت كه

.!!؟ل كردي آمدي سراغ ما كه به ما وعده داده وِ را آن كسي:ت گفبگيري،

ما در جايي يعني :  بفرمايندخواهند ميخواهند اين رااد ميحالا آقاي حد

قدرت ندارد در  جبرئيل اصلاً،جا بيايدنتواند در آنميئيل اصلاًابررفتيم كه ج

 قدر ، يك همچنين وجودي كه هست، يك همچنين شخصي كه هست.آنجا بيايد

،آيد كار برمي او وقتي كه از. و بياييد و پا را در آنجا بگذاريد، قدر بدانيدبدانيد

 مثل اينكه فرض بكنيد كه به .آيدمير كار بالا ب او از، واگذار نكنيد اوكار كم را به



مجلس بيست و هفتم........................................................................................................................16

!  آقا:گويد مي وشما اجازه بدهند رئيس يك بانكي فرض كنيد كه در اينجا است

شما فرض . گذارمخواهيد، من الآن پول در اختيار شما ميهر مقداري كه شما مي

! ـ فرض كنيد كه ـ آقا! آقا: گوئيد كهگوئيد كه ـ هر مقداري كه ـ ميكنيد كه مي

من خزانة بانك را اگر !آقا: گويداين مي.  ميليون به من بده ـ مثلاً ـ ده ميليونيك

؟گيرييك ميليون از ما ميگذاشتم، تو حالا داري گفتي در اختيار تو ميهم مي

 وسائط ه بز مراتب بالا نيا،صحبت در اين است و اين... . داري از ماده ميليون 

 شرب خمر ، زنا نبايد بكني:گويندب بالا نمي ديگر براي رسيدن به مرات،دارد

ةدر مرتب. اينها مال پائين است، دروغ نبايد بگويي، دزدي نبايد بكني،نبايد بكني

ي مثلاً فرض كنيد كهحتّجا  آن.شودشود و قضيه مهمتر ميتر مي كار مشكل،بالا

ر مؤمن، حتيّ نسبت به برادچيزي مثلاً تخيل  حتّ، سوء نسبت به برادر مؤمننظر

نظر . ، اينها مال مراتب بالا نيست!آقااينها همه براي مراتب پائين است . ...مثلاً

 براي ،خودشمثل برادر بداند همه را نسبت به  انسان سوء نسبت به برادر مؤمن،

...ةدر مرتبـ  بالاتر اصلاً اين است كه . اينها مال پايين است. انجام بدهدكارهمه 

قبال تقدير الهي  خود را نبيند تا اينكه بخواهد در قبال مشيت و درانسان اصلاًـ 

 عبوديت . قبول بكند يا قبول بخواهد نكند، عرض اندام بخواهد بكند،بخواهد

اصلاً به حساب «.خواهند وعبوديت صرف را در آنجا از انسان ميضهمح

 از  از آنجا را» عالميك حقيقت ديدن در كلّ«.خواهند را در آنجا مي»نياوردن

.  مرتبة بالاست، آنجا خيلي مرتبه.مقتضايش عمل كردنو به خواهند انسان مي

ر اين مسأله نازل است و بهمانطوري كه آيات قرآن ـ آنوقت به هر مقدار 

،انسان نسبت به مرتبة پايين نمرة خوب بياوردـ  عرض كرديم خدمتتان هم قبلاً

عالى تَ وبارك تَه اللريدن ي ملبِ في قَعقَ ينورانَّما هو.كندبالاتر راه پيدا ميبه مرتبة

علم نوري است كه خداوند در قلب آن كسي كه بخواهد او را هدايت «هديه يأنْ
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 در قلب او  خدات راهيابي به مراتب بالا را يعني آن كيفي».اندازد مي،كند بيندازد

. عهدة مراتب پايين بربيايد در صورتي كه بتواند از،دهدقرار مي

 گر چه مطالب ،من امروز به عنوان ختام شرح اين فقره عرض كردماين را

ه آن مطالب ديگر را به يك نحو ديگري ـ به صورت ، إنشااللستهديگري هم 

.پردازيم مي عنوان بصريجلسة ديگر به فقرة ديگر درهإنشاالل.آورمكتبي ـ درمي

با آستانة  پيدا كردحسن تصادفاي همچنين جلسه يكمه دراين مقد 

لاع همانطوري كه قبلاً عرض شد و همه اطّـ  در ماه رجب .ورود ماه رجب

ات خصوصييت بخصوصي داشتند وابزرگان نسبت به ماه رجب عنـ دارند

 شعبان و  ـهاي ديگرتر از ماهها را در ماه رجب قويجذبهجلوات پروردگار و

دأب و ديدن مرحوم آقا در آستانة ماه رجب اين بود .دانندميـ ان ي ماه رمضحتّ

اي كه در ماه كردند و از خصوصيات ماه رجب و مراقبهكه رفقايشان را جمع مي

 براي رفقا و ،كارهايي كه در ماه رجب بايد انجام بشودورجب لازم دارد 

براي خواندند وا را مي اين دعدر ابتداي ماه رجب معمولاًگفتند ودوستانشان مي

كردند كه تا حدودي اين مسائل براي قايشان و براي رفقا و دوستان ترجمه ميفر

.افراد روشن بشود

 اين ،يكي از دعاهايي كه در ماه رجب خواندنش در هر روز وارد است

لام است كه در مفاتيح هم دارد كه حضرت اين دعا راالسدعاي امام صادق عليه

.ك لَلاّإضونَرِّعتُّ المرَسخَ وكيرِلي غَ عدونَف الواخاب:خواندندي هر روز مدر

 خائب يعني كسي كه ديگر اميدي به رسيدن به مطلوب . يعني خائب شد»خاب«

 دو ، خائب وخاسر.گويند خائب است مي، كسي كه از كاروان عقب بماند،ندارد

كه مطلبي گويندي مي خائب به كس.عبارتي است مضمونش نزديك به هم است

گويند كه  خاسر به كسي مي.دهد، مطلب را از دست ميدهدرا از دست مي
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 ديگر هم به دست ،دهد يعني نه تنها مطلب را از دست مي،خسران زده است

تمام آن كساني كه «خاب الوافدون علي غيرك.تواند به او برسدآورد و نمينمي

ة اينها هيچ ماي» خالي استشان اينها دست، وارد شدند بر غير تو،وفود كردند

غير از، غير از تو عدم است، چون غير از تو پوچ است.ركننده ندارندپ باب تو ح

 افرادي كه به دنبال غير از تو رفتند و بار خودشان را در آستاني غير از .است

ل كسب  به دنبا، دنبال مال رفتند، به به دنبال مقام رفتند،آستان تو فرود آورند

 اينها، تمام اين افراد ـاستفادة دنيويـ  به دنبال استفاده رفتند ،شهرت رفتند

،ي به دنبال بزرگي رفتن حتّ،ي مادي غير از جنبة افرادي كه به دنبال حتّ.خائبند

ن و در حد  امام را در تعي، ولي اين به دنبال امام رفتنش،ي به دنبال امام رفتنحتّ

آن . استخاب الوافدون باز اين ،به توحيد به او نگاه كردنه ديدن و بدون توج 

 مادون ايدانند و ولايت را يك مرتبهكساني كه ولايت را جداي از توحيد مي

دانند و به امام نه به عنوان وسيله بلكه به عنوان موضوعيت نگاه توحيد مي

ر توجه دارند و  باز اينها حسابشان با آن كساني كه به خود ذات پروردگا،كنندمي

.ندنك تفاوت مي،دانند براي وصول به او ميةامام را وسيل

خاسرند و اند  خسران زده شده،اندخسران زده« لكخسر المتعرضون الاّو

 افراد ديگر ،اند غير تو را به حساب آورده».اندض غير تو شدهرّعآن كساني كه مت

 حساب و كتاب ،ان در نظر گرفتند حسابهايي در ارتباطاتش،را به حساب آوردند

خدا شاهد است كه يك خطور كه از انسان سر . نظر قرار دادنددر ارتباطاتشان مد 

ر خطو، خطور، خطور غير الهي باشد، كه اين خطور، يك خطور يك خطور،بزند

با : يك خطور؛نويسند به پاي انسان مي، خطور دنيوي باشد، خطور،ي باشدماد 

، بد نيست حالا فرض بكنيد كه سلام. خورد به دردمان مي،اين رفيق بشويم

خسرالمتعرضون الا اش اش چيست؟ اينها همهاينها همه. عليكي با اين داشته باشيم
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 يك روزي .كنند اينها خسران پيدا مي،تو شدندض غير تمام كساني كه متعرّ.لك

 وقت انسان خسران ، آن...هتوجآيد و بي همين مي.كندآيد و پشت ميهمين مي

 با اين بودم، اين همينطور سر  من كه دو سال! عجب: يعني اينكه؟زده يعني چه

شود، اين يك مطلب واهي گذاشت رفت؟ اين ناراحتي كه براي انسان پيدا مي

؛ ...ناراحتي مال چيه؟ مال اين نيست كه اين گذاشته رفته، مال اين نيست كه

ف اين بوده سال بيكار اين بوده و دو سال علاّ دو ، سرگردان اين بودهدوسال اين

 اين مال اين است ،كردهو دو سال در ذهن خودش چيزهاي ديگري را ترسيم مي

 حالا اگر دو سال انسان باشد .»خاسر« يعني چه؟ يعني .شوداينقدر ناراحت مي

رود كه ،مي نه؟شود ناراحت مي، حالا وقتي كه برود،ق نداشته باشدولي تعلّ

خواهد برگردد،، مي ناراحتي دارد؟ دوباره برگردد.رود كه برودمي، برود،ودرمي

، اينجا گرو نگذاشته در چرا ناراحتي ندارد؟ به خاطر اينكه دل.خواهد برنگرددمي

 دل در گرو ديگري ،ض ديگري بوده ولي متعرّ، ارتباط داشته،ض او نشدهمتعرّ

خب حالا اگر او از بين رفت .دروگذاشته و او هم كه هيچ وقت از بين نمي

.رود او از بين نمي، ولي نه. نداي وا مصيبتايش برود بالا،انسان ديگر بايد خلاصه

 ما به چه كساني ؟ ما به چه كساني دل بسته بوديم.روندولي غير از او همه مي

 در زمان مرحوم آقا؟ به چه كساني؟ به چه افرادي دل بسته بوديم؟ تعلقّ داشتيم

ه  به چه افرادي توج؟ به چه افرادي پشت گرم بوديمه افرادي تعلقّ داشتيم؟به چ

.خسرو المتعرضون الا لكو اينهم نتيجة .  رفتند همه؟ كجايند؟ كجايند؟داشتيم

 گفت به ما و گوش . حرفش را گوش نداديم!ض نباش متعرّ:پدر به ما گفت

ي الا ايشان مثلاً نظر جدكرديم مطلب جور ديگر است و حه خيال مي البتّ.نداديم

و اينهاگفت ، داشت جدي ميگفتي داشت مي جد! نه بابا:فهميم حالا مي.ندارد

.  براي انسان عبرت استهمه
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اي كه تمام اين مطالبي را بالاترين مرتبهـ خواهم خدمتتان بگويم اين را مي

اً جستجو ي طبع اينها را شما در جريانات ماد،كه ما خدمتتان عرض كرديم

 ديگر، افراد عادي، همسايه، رفيق، شريك، اين جهات عادي ـ من كنيدمي

 افرادي را كه آنها را در سلوك و خواهم عرض كنم مسأله بالاتر است؛ حتيّمي

دانيد هم از خودتان ميبا  شريك و رفيق و مؤانس و مصاحب ، مسير راه و دردر

ما مگر آنها ،زمان مرحوم آقا بودند مگر افرادي كه در .اين قاعده مستثنا نيست

 شريك ةلأ مس،لة همسايه نبودأ مس،لهأ آن كه ديگر مس؟دانستيمآنها را سالك نمي

 در ي كه من با آنها  به خاطر منفعت ماد،اقلي كه نبود حدله مادأ مس،و اينها نبود

ي چه  ول.ص است اين كه ديگر مشخّ، نبودم و ما با آنها ارتباط نداشتيمارتباط

 احساس پشت ،لو در طريقه به او با يك نفر و هميني كه ما بدون توج؟بود

حافظ .  بايد انسان دنبال رفيق بگردد. غلط است؟ باز اين چيست،كنيمگرمي

:فرمايدمي

كه كيمياي سعادت رفيق بود رفيقندانستم زمان دريغ و درد كه تا اين
 نياز به ،اين كه انسان نياز به رفيق دارد به  نسبت تأكيد شدهه اين هم.اين هست

 ولي صحبت در اين است كه اينقدر مطلب ،رست اينها همه د، ممد است،راه دارد

اگر بخواهد نظر ،گزيندي رفيق راه را كه انسان برمياس و دقيق است كه حتّحس 

تمام  كارم ، ديگرمن ديگر اين را پيدا كردم«: به اين عنوان،استقلالي رويش بكند

ن به اين الآمن ديگر «.همين؛  رفت،بيني همين گذاشت فردا يكدفعه مي، نه»است

 اين ديگر حسابش با ،كند اين ديگر با بقيه فرق مي،رسيدم ديگر پشتم گرم است

ما ، ايمگذارنده را  اينهاةگويم ما هم دارم خدمتتان مي من اينكه، نه»ه جداستبقي

ت،اتكاءاتمام اين افكار، اين. گوئيمان را به شما ميم داريم تجربه،تجربه كرديم

. تمام اينها را طي كرديم، گذشتيم، تمام اينها را ما انجام داديم،هاي تدلّ اينتمام
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، فقط او، فقط اوست، آن كه اگر براي من مانده باشد:گويمن دارم به شما ميلآا

صورت ديگري پيدا كرد همه گذشته و مطلب وقتي براي من يك مرتبه  اينهاةهم

بودم راجع به  يك شب در خدمت مرحوم آقا،كه من در اين يك سال آخر

ـ چون يك مسائلي برايم بود ـ اد كه سؤال كردم ارتباط ايشان با آقاي حد

اد هم  خيال نكن من به آقاي حد!د محسن آقا سي:يكمرتبه از ايشان شنيدم گفتند

، نظر وساطت بود،لي بودآايشان هم نظر، نظر  نظر من به ،كردمنظر استقلالي مي

)) نظر ،،اي بودنظر وسيله ((#### þþ þþθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ…………ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))1≈≈≈≈ ss ss'''' ss ss####‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ .بود بود ولي حواسم جاي ديگر####$$

 را دروح مجرّ اين كتاب ،اين آقايي كه اين كتاب را نوشته راجع به استادش

 شما در اين ،بكنيدتوانيد يك شخصي را وصف ي كه شما ميبالاترين حد، نوشته

ثنا را شما در اين كتاب از توصيف و از حمد و مرتبة بالاترين.كنيدكتاب پيدا مي

آقاي حداد همه چيز آقا بود؛ سر .  و بايد هم همينطور باشد آقاي حدادبهنسبت 

شد  بلند مي،گفتاد ميآقاي حداز نشستتا پاي وجود آقا، آقاي حداد بود؛ مي

اصلاً تمام وجود مرحوم خوابيد، به ياد او ميخوابيد مي،گفتمياد از آقاي حد 

بينم در قبال ايشان  من خودم را صفر مي:فرمود بارها مي.پدر ما فاني در اين بود

 با .بينم من صفر مي:گفت مي.گفتي مي واقعاً جد،كردو ايشان شوخي هم نمي

 كه دارم اينجا فاش ي سرّ سرِّ، باطن باطنِ، خيلي،خيلية  يك نكت،تمام اين احوال

 اين : كه ايشانگفت آن شب به ما مي،گفتي كه به كسي نمي آن سرّ.كنممي

اش اين هباز ته قضيبا اين، اين ،اين اين، با بيني در ارتباط بااوضاعي را كه تو مي

ديديم و او اين را از  اين را وسيله مي.ه داشتيمبود كه به جاي ديگر ما توج

خواست  اگر نمي،خواست اينجور باشد او از شاگردش مي.خواستردش ميشاگ

35، قسمتي از آية )5(ـ سوره المائده 1
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ت دارد  شاگردي است كه قابلي،چون ديد اين شاگرد. سپرد را به اين نميآن سرّ

اد  نه اين كه آقاي حد. آمد اين را به عنوان شاگردي پذيرفت، را حمل كنداين سرّ

 ما اين همه برايت زحمت !اشيد آقا شما بايد من را قبول داشته ب، نه: بگويدبيايد

، تازه حواست جاي ديگر است،... كه شما،ايت چكار كرديمرب اين همه ،كشيديم

، نه؟ كردنتربيتر اين است فرض بكنيد كه يك عمد؟اين است دست درد نكن

برد ميراه  يك عمر ،مة طهراني را علاّ،د حسين راد محمآقاي آقا سياو يك عمر

يك عمر او را حركت ـ ل اينطور نبود آقا كه از اوـ نجا برساند تا تازه به اي

اد هم درون وجدانش كه حدس كند ازكه احسادهد تا به اين مطلب برساندمي

كه احساس اي برسانداد بخواهد آقا را به يك نكتهاگر آقاي حد. يك وسيله است

اد است در اين ميانكند آقاي حد،لي و،ل شرك است تازه اواد كسي نيست  حد

.كه شاگردش را به اينجا دعوت كند

، كه اصحابش را بخواهد به اينجا دعوت كندشامام حسين كسي نيست

$$$$ قرآن ة در آي! آقا... .پيغمبر كسي نيستش كه tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ…………îî îî‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt èè èèΧΧΧΧ		 		ωωωω ÎÎ ÎÎ))))×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%%ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%%
1≈≈≈≈ ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$$$،ا عبده و رسولهُدنَّ محمأدشهأ،####$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ…………îî îî‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt èè èèΧΧΧΧ		 		ωωωω ÎÎ ÎÎ))))≈≈≈≈ ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘همه آياتي كه اين

 آن ،دهد به شما نشان مي دارده را تمام اين آيات دارد آن نوك قلّ،...شما در قرآن

با اين يد و بيضاء و اين  پيغمبر! بابا.دهدرأس مخروط را دارد اين آيات نشان مي

		 باز تمام اينها وورور و آن اين،القمر و اينشقّ 		ωωωω ÎÎ ÎÎ))))…………≈≈≈≈ ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘»اي يك فرستاده

 پيغمبر، منم در اينجا كه به، منم همه كاره اين وسط، منم اين وسط»است

ل  اين نكته را دارد از او. منم كه او را عبد صالح خودم قرار دادم،پيغمبري دادم

 يعني .خواهد بگويداش در قرآن اين نكته را مي«قل هواللهَ«سورة حمد تا آخر 

144، صدر آية )3(عمرانـ سوره آل1
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ل تا آخر  از او،ستهاي كه در قرآن اي آيهششصد و خوردهواين شش هزار 

ة تمام اينها آن نكت،لاتمفقه و معاات ومعاد و مبدأ و اخلاق و دين و اجتماعي

ه است كه آنچه كه حقيقت در عالم وجود دارد همين قضي، آنظريف در قرآن

؛ مخلوقند؟ندهست غير از ذات پروردگار همة اينها چه ؛ ذات پروردگار استفقط

 به . او اين نكته است. مثل ما باشد،خواهد افراد عادي مي،خواهد پيغمبر باشدمي

خلافت  به رمز، به رمز بعثت رسيديم، به رمز قرآن رسيديم،اين نكته اگر رسيديم

در اين ! آقا:  سؤال كردم كه من از ايشان. مرحوم آقا رسيد، به اين نكته.رسيديم

ايشان. بي گفتيد كه حتيّ به ما هم تا به حال نگفتيد شما مطالروح مجردّ

تازه اينهايي كه ،  تازه من گفتم،گفتشود اين مطالبي كه مي! آقا:فرمودند

 مكتب حقّ.توانم بگويم چيزهايي است كه من نمي،توانستم بگويم من گفتممي

فاصله ا حق ب بدانيد آنجا ،كنند ديديد به خود دعوت مي وقتييك اگر.اين است

.دارد

 يك مرتبه ،خيابان بودند با اصحابشانلام درالسميرالمؤمنين عليهأيك روز 

و ميرالمؤمنين أبه آمد رو كردـ  از عبيدي ، عبدي بوداًظاهر ـ يك شخصي بود

 تعبيراتش حالا يك قدري ه،ه حالا تعبيراتي كه كردالبتّـ  تو ! يا علي:گفتش كه

تو !يا عليـ ري آمده بود گفته بود و همچين لُا،مگويبترش را من بانهحالا مؤد 

.يكنه هم فرقي نمياي هستي و با بقي وسيله يكه هستي و خلاصهبقيهم يكي از

د  موح،گويد راست مي، استموحد «.هلال ودحوم:و گفتندميرالمؤمنين رو كردندأ

، اللَه هستم رسولة بنده خليف:يد أميرالمؤمنين نيامده حالا بگو. واللهَدحوم».است

 به من داري ؟گوييي به من داري م...!، اگويي تو كسي نيستيتو آمدي مي

 تمام جنگهايش بخاطر اين ، اصلاً تمام ضربت خوردنش؟گويي كسي نيستيمي

فرزندانم كه  من علي با،ة ما كند كه فقط حقيقت اوستبود كه اين را توي كلّ
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 در قبال او به ،قبال او صفريم در، درقبال او هيچيم، هستيمد عالمبر سل سگُ

ه فرقي  با بقي باشيم گلُ سر سبد عالميم، بدون او باشيم با او.آئيمحساب نمي

نگرم از جملة تاجدارانم و تاج بر سر و چون بر  چون در تو مي! الهي.كنيمنمي

.ين ا اين هم.نگرم از جملة خاك سارانم و خاك بر سرخود مي

 ديگر چون ديگر وقت گذشته تند اين ترجمه ـ بكلاّإو ضاع الملمونَ

 از بين رفتند آن ،ضايع شدند« بكلاّإو ضاع الملمونَـ... كنيم و بعد عرائضيمي

بدجأو» خود را انداختند مگر به تو، فرو افتادند، كردند المامكساني كه

 تنگدستي و فقر رسيدند آن كساني كه طلب به«كلَضْ فَعجتَنْ انِ ملاّإعونَجِنتَمالْ

 رحمت تو هميشه براي باب تو و درِ«بينَاغ للرّفتوح مكباب».كردند غير از تو را

كيرُخَو». هميشه باز است،آن تجليات به كساني كه رغبت دارند به آن مسائل و

للطّبذولٌم طالبين مبذول استو خير تو هميشه براي «بينَال.«لُضْ فَوكم باح

للسفضل و احسانت مباح است،براي سائلين«لينَائ .«نَو لُيكتا محلآ لنيل و «لينَم

 براي كساني ، در دسترس است، متاح است،فيض رحمت تو و عطا و بخشش تو

تو پخش رزق «صاكن عم لسوطٌب مك رزقُو». در دسترس است،كه آرزومندند

به كسي «ن ناواكم لضرِتَع مكلم حو».ي عصيان كند را حتّ كه تواست براي كسي

شامل حال او هم خواهد  معترض است و، حلم تو،كه قصد دشمني با تو را دارد

 احسان به ، تو و روش تو و صنيعةعادت«ينَئسيم الْيلَإحسانُ الإكعادتُ».شد

 ابقاء و حفظ است بر ،راه تو«دينعتَي الملَ عقاءب الإكبيلُسو».گناهكاران

للَأ».كنندي ميكساني كه تعدهفَم اهدني هي الْداينجا ديگر مطلب يك دينهتَم 

، حالا كه اين طوره!خدايا. گيردميدعاي حضرت اوج رود و سطحقدري بالا مي

يك همچنين اوصافي ات هستي و حالا كه توحالا كه تو داراي اين خصوصي 
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 تو .شود از تو چيزي كم نمي، پس تو مرا به هدايت مهتدين راهنمايي كن،داري

حلم تو كه  تو ، باز استيشه تو كه راه تو براي هم، تو شامل همه استيكه عطا

 و! پس حالا بيا دست مرا بگير،كندمعترض است براي كسي كه دشمني مي

ارزقني اجتهادهدينجتَ الم»اجتهاد و جهدآنها را ،كنندهد مي آن افرادي كه واقعاً ج 

 از  مبعدينِمرا از غافلينِو «دين بعماللينَ الغافنَني ملْعج لا تَ و».نصيب من بگردان

مرا براي روز جزا مورد آمرزش و«ين الدومرلي يفواغْ».رحمت خودت قرار نده

».قرار بده

هي است كه هر چه رفقا بيشتر مراقبه كنند در  ما.ماه رجب نزديك است

د، هر چه بيشتر مراقبه كني:كنم ببينيد من اين تعبير را مي. باز كم كردند،اين ماه

.ي به مسائل صحيح هم مناسب نيست صحبت كردن در اين ماه حتّ.دباز كم كردي

 يك ، وقتي كه شما يك حالي داريد.كندصحبت كردن از كيسة انسان كم مي

، حرف بزنيد، همين قدر بيائيد صحبت كنيد،كنيد در خودتان احساس ميزانيوِ

 بعد در همين فقرات االلهنشاإه البتّـ دانم چه تأثيري دارد اين حرف زدن من نمي

حالا ـ كنم  و در آنجا عرض ميآيد مطلب مي راجع به كثرت كلامعنوان بصري

دادند ر مي بزرگان به افراد تذكّي كهبه نحو اجمال كه يكي از مسائل بسيار مهم

شود حالاتي كه براي انسان پيدا بشود در ت كلام موجب مي قلّ.ت كلام بودقلّ

 اصلاً در ، كلام به لغو و لعب و اين حرفها كه هيچ. نيايد بيرون.نفس باقي بماند

ه بلكه اصلاً آنچ،كندي نه تنها مزمهل و زايل مياو بحثي نيست كه آن به طور كلّ

 بحث ، اصلاً بحث در كلام صحيح است، نخير.گيرده انسان يافته از آن هم ميك

سكوت . كم بگويد، انسان نگويد همي كلام صحيح را حتّ. استدر كلام حقّ

آورد كه با در انسان به وجود ميزاني را سكوت يك وِ.خيلي عجيب است

كه لازمة ري يك همچنين متانتي و يك همچنين پ يك همچنين وزان و،حرف



مجلس بيست و هفتم........................................................................................................................26

با صحبت يك همچين ،ه اين است كه افاضات الهي بر قلب انسان بيايداين قضي 

 اضطراب ، قلب آنها مشوش است،كنند افرادي كه زياد صحبت مي.آيدچيزي نمي

 مرحوم ،ها فرض كنيد كه ما مثلاً ديديمها مختلف بعضيديديد بعضي. دارد

 در مجلس ،اديم يا مثلاً مرحوم آقاي حد را ديدي طباطبايي يا مثلاً بزرگانةمعلاّ

، طباطبائيةميا علاّ؛ دادندكرديم جواب نميال نميؤتا از ايشان س، نشستندكه مي

:گويندها ميولي بعضي. كرد همينطور به انسان نگاه مييم،نشستيك ساعت مي

،م يك حرفي بزني، ساكت، نگاه بكندي همينطور هيان بنشينندنس ا؟ يعني چه!آقا

 يك حرفي ، جنسها گران شده، خيابان شلوغ است، هوا گرم است! آقا،يك چيزي

؟ اينر يعني چه آخ،خره بزنيمالأب

گذارد  اين اضطراب نمي، در نفسشان اضطراب دارند،اينها اضطراب دارند

 انسان با . است ارتباط انسان با اينگونه افراد براي انسان مضرّ.كه آرام باشند

 حالت سكون ،رتباط داشته باشد كه اين حالت در آنها كمتر استافرادي بايد ا

 و در اين زمينه روايات زياد است كه ملائكه در تر استبيشآنها وآرامش در 

. اينها مطالب بعد خواهد آمد، شياطين در اضطرابنداند،سكون

اين بود كه رفقا وـ اللَه عليه رضوانـ  در ماه رجب تأكيد مرحوم آقا 

 كمتر  و حرف بزنند اصلاًكمتر كمتر صحبت كنند و،نشان هر چه بيشتردوستا

 بنشيند زير ، وقتي كه انسان بي كار است.بيشتر به ذكر بپردازندصحبت كنند و

 در . بگويداللهَإلاّ له إلا  بجاي اينكه صحبت كند ، بگويد اللهَلاّإله  إلازبانش 

. بود، ايندستورات ايشان

را بايد ما بيشتر كنيم و بدانيم كه اگر اين كار را انجام در ماه رجب مراقبه 

ب نخواهد  مترتّ،شودب ميگذرد و آن نتايجي كه بر ما مترتّ اين ماه مي،ندهيم

 ما داعي نداريم ،خواهد از فضائل ماه رجب استفاده كند حالا يك كسي نمي.شد
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 افراد مثل افراد ةخواهد بر همان طريق يك كسي مي.كه خود را وابسته به او كنيم

 شايد او مايل نباشد از مواهب اين ماه استفاده ،دنمعمولي و عادي حركت بكن

ت هر كسي اختصاص  انسان بايد بداند كه موقعي، نه... . خود راتوانيم ما نمي،كند

شود و ديگران جوابگوي از تفريطهاي ما ت پيدا نميبه او دارد و اين ديگر موقعي

.نخواهند بود

ند و زرنگ آن كسي  و آدم رِ»ند است رِ،آدم مؤمن«سيلمؤمن كَ اَهذالف

گويند آدم رند  اين را مي؛گيردها را مي بهترين نتيجه،بهترين فرصتهااست كه از

 به قول . زرنگ در امر آخرتش باشد، زرنگ باشد انسانقرار است اگر.و زرنگ

 يك خورده براي من :كهگفتش ، گفت اومعروف يك روز بهلول رفت هارون به

 تو بايد براي من :ش كه گفت. شدهسخت يك قدري دلم ،از زهد صحبت كن

: گفت؟ چطور مگر: گفت. تو كه از من زاهدتري: گفت؟ چرا: گفت.حرف بزني

ت بالاتر تو مقام، كني تو نسبت به آخرت زهد مي،كنممن نسبت به دنيا زهد مي

 من دنيا را ، تو آخرت را ول كردي؛اهدي تو خيلي ز؛ دنيا كجا، آخرت كجا.است

گويند كه  حالا آدم رند و زرنگ به آن آدمي مي.تري پس تو زاهد،ول كردم

 اين :ل ديگران معطّ.شود آدم زرنگ اين مي.ل ديگران نكند معطّـ! آقاـ خودش را 

 ديگران ! آقا جان، نه.به پاي او بخواهم بيايم پا؛ من هم اينجور باشم،چطور است

 هر . ما براي خودمان حساب و كتابي داريم،ساب و كتابي براي خودشان دارندح

طّ مع... .كسي براي خودش حساب و كتاب خاصه بخواهيم بشويم قافيه را ل بقي

ن بگرديم چه كاري انجام بدهيم ايبه دنبال پس . دست داديمز قافيه را ا؛باختيم

شده و راقبه در ماه رجب بسيار تأكيد لذا م.كه بهتر بتوانيم بيشتر استفاده بكنيم

اي تأكيد شده كه شايد مضمون بعضي از روايات به روزه در ماه رجب به اندازه

 امام صادق ، خيلي عجيب؛ در روزه ماه رجب،نظر انسان اغراق آميز بيايد
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فرمايد  ميبه سالمـروايتش در همين مفاتيح هم هست ـ فرمايد لام ميالسعليه

 هنوز : گفت ـاواخر ماه رجب بودـ ؟ رجب را چه قدر روزه گرفتي از ماه:كه

ه غير از ك آن قدر ثواب از تو فوت شده است : حضرت فرمودند.روزه نگرفتم

 در ارتباط تو با پروردگار ؟ ثواب يعنيه چ ثواب؟ يعني چه.داندخدا كسي نمي

ابش را آن قدر مواهب الهي از تو فوت شده و بركات از تو فوت شده كه ثو

مكان در صورتي  الإي لذا حتّ.قرب نسبت به خودش در،داند كسي غير از اونمي

 بزرگان بر اين بود كه از ماه  و ديدن دأب،كه براي انسان ضعفي عارض نشود

مكان روزه بگيرند و اگر كسي نتوانست روزه بگيرد و عذري لإي ارجب را حتّ

 در مفاتيح است و امام  كه هم ذكري را صد مرتبه اين هر روز،داشته باشد

ي غنبن لا ي مبحانَ س،يلِل الجالإلهبحانَس: اين ذكر را بگويد،فرمايدلام ميالسعليه

اين را صد هلٌأه لَو و هزَّع الْسبِن لَ مبحانَ س،مكرَلأ اْعزِّلأ اْبحانَ س،ه لَلاّإسبيحالتَ

تأكيد شده هند و از مطالبي كه هست ود ثواب روزه را به او مي،مرتبه بگويد

ة بخصوص اين دعاي معروف كه از ناحي، ماه رجب استةدعيا قرائت ش،در

لاةُ وه بِدعوك ما يميعِعاني جم بِكلُسئَأي نّإمللهأ، اين آمده،لامالسامام زمان عليه

مرحوم  بسيار دعاي عجيبي است و يك شب ، اين بسيار دعاي عجيبي استكمرِأ

ل اين دعا را معنا اوة اين فقر ـ شب سه شنبه، در مسجد قائم،من يادم استـ آقا 

ه رسيد به همان قضي.فرمودندلش را و خيلي مسائل عجيبي مي فقرة او،كردندمي

است  اين اين دعا اشاره به،لا نبي مرسلو مع اللهَ حالاةُ لا يسعها ملك مقربلي

ماه رجبةو عجيب اينجاست كه ادعي ،ة توحيدي هست و جنبة  همه ادعي

 را در توحيدي در اين ادعيه لحاظ شده است و بهتر است كه انسان اين ادعيه

 يكي ، بخواندحفرض كنيد كه يكي از اين دعاها را بعد از نماز صب؛ روز بخواند
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 در بين نماز ظهر و  ـ دعا هم بيشتر نيست تاچندـ از اين دعاهاي ماه رجب را 

 يكي از آنها را قبل از غروب آفتاب بخواند و يكي از آنها را در بين ،بخواندعصر

،باب مثال قبل از خواب من فرض كنيد كه رااشيكينماز مغرب و عشاء و

 اينها اثرات بسيار عالي دارد در  بسيار عجيبي است كهة بخواند و اينها ادعي،مثلاً

. شد عرضكهنفس انسان و راجع به سكوت هم 

راجع به قرآن نظر مرحوم آقا اين بود كه حداقل يك بار اگر انسان بتواند 

فضيلت دارد و از ديگر مطالبي كه ايشان تأكيد قرآن را در اين ماه دوره كند بسيار

ست و  ه اعمال ليله الرغائب كه در مفاتيح، اعمال شب رغائب است،داشتند

ة ماه لين شب جمع او، جمعه است شبش كهبشَقبلش روزة روز پنجشنبه دارد و

 آن زماني كه در ،آوردندخود ايشان هم بجا مياين اعمال را بجا بياورند ورجب، 

تأكيد داشتند ند و بسياردورآميرا به جا ، اعمال ها اين، مسجد قائم،مسجد بودند

.انداختيار انسان قرار داده در حال اينها وسائلي است كهايي لع.روي اينها

 فرض  ما واقعاً:كنمحالا من از رفقا و دوستان و از خودم اين سؤال را مي

ه  حالا اين اعمالي را ائم! آقا:كنيد كه ممكن است يك شخصي بيايد بگويد كه

، اين كارها را بكنيم، حالا دعا بخوانيم، حالا ما روزه بگيرم، اين مسائل را،اندتهفگ

بخوانيم و بابا بلند شويم اين دعاها رافرض بكنيد كه اي  حالا چيست ؟،اين

 اگر : خيلي عادي و خيلي بسيطش را خدمتتان عرض كنم:لاً او... .فرض كنيد كه

 حالا پس .كنيمديوار نگاه مي به در و؟كنيم چه كار مي،ما اين دعاها را نخوانيم

م تي بر سر اماخيلي همچنين كار شاقيّ انجام نداديم كه حالا بخواهيم يك منّ

 بلند شويد با ! به جاي اينكه آقا،نه؛ ...و ما آمديم  آقابگذاريم و بر سر بزرگان كه

 به ،رفيقتان حرفهاي چرت و پرت بزنيد و بنزين گران شده و نفت ارزان شده

پس گرداند؟ بر مي رالهأ اين به جايي مس، دعاي امام صادق را خواندن،جاي اين
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 ....جايي براي اينپيش پا افتاده است كه اصلاً بسيار عادي و لاً اوةلأاين يك مس

 و  بدانيم ماه به اينكه يك همچنين مطالبي را سؤال من اين است اگر با توج:ثانياً

 مقام معرفتي ، كه اين مقاماتي هست و اين معارفي هست و مقام كمالي رابدانيم

عليَهِم  اللهَ كتََبي ذ الَّلُجالأولالَ، أميرالمؤمنين وعده داده،را كه پيغمبر وعده داده

1ةَ عينٍ شوَقاً إلي الثَّواب و خوَفاً منَ العقابِرفَ طَهمجسادأ في همرواحأقَرَّستَ يملَ

ن و ت مرگ آنها معيكه اگر مدسته حالاتي ،ست هحالاتي كه براي بزرگان

ماندند در  نمي واقعاً، يك آن؛ماندند اينها در اين دنيا نمي، يك آن،محدود نبود

 اينها به روح يقين 2نوُا ما استعَوره المترَفونَلاتَاليقين و الس روحوار و باشَ.اين دنيا

ه داريم و از بزرگان داريم راجع به از ائمكه مطالبي ، ...چه و چه و،اندرسيده

ت و يقيني اسه به اينكه اينها هست و با توج،رسيدن مراتب كمال و امثال ذلك

 چه ،ها را نداشتيم اگر ما اين دعاها را نداشتيم و اين روزه،ي نيستدر اين شكّ

 يك همچنين مقاماتي ، يعني فرض كنيد از يك طرف؟كرديمخاكي بر سرمان مي

چه كار ، از اين طرف راه رسيدن به اين مقامات را نداشتيم،كرديمر ميرا ما تصو 

 خدايا اين رسمش :گقتيم نمي؟ تو ظالمي! خدايا:تيم به خدافگ نمي؟كرديممي

؟ اين مسائل وجود دارد ولي راه را به ما نشان ندادي! خدايا:گفتيم نمي؟شد

گفتيم؟  نمي؟دهيدهي ولي دوايش را به ما نميبه ما مي درد را! خدايا:گقتيمنمي

، اين دعا،ه اين روز، اين دعا، دادمنات حالا به!هلال بسم: خدا گفته.تيم ديگرفگمي

 يك همچنين دعائي را فرمود نبود يعني اگر امام صادقي نمي واقعاً اگر.اين مراقبه

 يك همچنين شد،بخوانيد، از پيغمبر يك همچنين راهي را نشان داده نمي

193ـ نهج البلاغه، خطبة 1
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يك مراتبي خدا در :ديديمرفتيم روز قيامت و ميشد و ما مياي باز نميهقضي 

ندگانش ديده كه غير از حسرت هيچ چيز بر دل ما روز قيامت براي بعضي از ب

:گفتيم نميم؟گفتيچه ميبه خداما ، اگر اين طور بود،ماند در روز قيامتنمي

شد  چطور؟ها بدهي و به ما ندهي چطور شد اين را به بعضي.! تو ظالمي!خدايا

: گفتهن خدالآ ا.گفتيم ديگر مي؟... نشان بدهيهابه بعضيرايك همچنين مقامي 

 هم ، دكتر بيايد دوا را خودش؟ت داردحالا اين منّ.  دادم شما من به،بوبسيار خ

 حالا مريض ، هم دوا را بيايد در خانه به مريض بدهد،مرض را تشخيص بدهد

؟ شما آمدي دوا را به ما دادي كهت بگذارد سر دكتربايد منّ

 ما !آقا«:ما آمديم.پس بدانيد چقدر ما مطلب را اشتباه فهميديم تا به حال

،مه شديم شاگرد علاّ آمديمماآقا«؟ گفته بياييي ك! نيا! آقا».آمديم سالك شديم

 ما مطلب را  اصلاًَ. نياوريدتشريف» ...آمديم ما!آقادر اين راه،  ما آمديم !آقا

 درد بزرگان و . مطلب جور ديگر است، مطلب چيز ديگر است!نفهميديم آقا جان

: گفت،...بود كه اينهااولياء دين اين 

براي توكشم ازومقال عالمي ميقالازنفس فرشتگانمن كه ملول گشتمي
 ما مسلمان !اللَه يا رسول: حالا ما، كه آنجاست و آن حالاتش، براي ما آمدهآن

:گويد پيغمبر مي.شيعه شديم ما! يا رسول اللَه، ما جزء اصحاب شما شديم،شديم

.به شما نگاه كنمخواهم يك آن نمي

 اگر نبود دستور استادم !محسندسي آقا:در بيمارستان به من فرمودندمرحوم آقا

كه سييك ساعت از عمرم را با يك ،د حسين اين راه را بايد ادامه بدهيد محم 

؟  يعني چه.گويم دارم مي صريحاً،نالآگويم ديگر  من دارم مي.گذارندمنفر نمي

 تمام ، اين مجالس، اين برو، اين بيا،بينياوضاعي كه داري مين اي تمام !آقايعني 

 اين صورتي است كه داري .ديگر استاش چيزه اينها اصل قضي،اين حرفها
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 خودمان را تو دسترس همه ، خلاصه، ما بخاطر دستور استادمان،كنيمشاهده مي

 منم و كار ، خودم منم و اعمال در اختيار همه گذاشتيم و الاّ،لو كرديم و خلاصهوِ

 بايد ، بايد براي آن يك فكري بايد انجام بدهم،سرنوشت خودم منم و،خودم

 توهب براي اينكه من ! آقا:گويد كهخدا مي حالا.براي او يك كاري بخواهم بكنم

ت و اينها يخويشي و رحمقوم وم  نسبت به بندگان، عادلم،ثابت كنم ظالم نيستم

اين دوا :  بفرمائيد،كندي من پيغمبر و غير پيغمبر فرقي نمي برا،كنمعمال نميرا ا

 همين مراقبه است و همين روزه است و؟ دوا چيست.ت گذاشتميرارا آمدم ب

 اين دوا همين است ،همين بيداري شب است و همين دعاهاست و همين است

تي رفقا هماالله پس اين گوي و اين ميدان تا اينكه انشا. چيز ديگري نيستر،ديگ

 از آن نفسهاي درويشي به حال ، درويشيمِ دود و د،و به قول مرحوم آقاكنند 

.بدبختان و بيچارگان هم يك فكري بكنند

به جهل ما خداوند متعال به قصور ما و به تقصير ما وكه  اميدواريم شاااللهنإ

لطف خودش و آن وسعت مراتب نيتميأننگرد و با لطف و عنايت خودش و آن

 ما را ، از نعماتي كه براي بزرگان و براي اولياء در نظر گرفته است،خودشربوبي 

.دانهم مشمول بگرد

دحم م آلِد وحملي م ع صلِّهمللَأ


